
اول مهر بعضی‌ها با چندروز تأخیر شروع می‌شود؛ شاید توی کلاس شما هم کسی یا کسانی باشند که 
تازه الان، بعد از یک هفته از شروع مدارس، سر کلاس آمده‌اند. شاید هم برای خودتان در این سال‌ها 

پیش آمده‌ باشد که به‌دلایل مختلف مثل بیماری، مسافرت، ا‌ثاث کشی و جابه‌جایی کمی دیرتر از دیگران 
به مدرسه بروید. این‌طور وقت‌ها استرس عقب ماندن از بقیه و ناراحتی از دست‌دادن دوست‌های قدیمی 

یک‌طرف و حس مزخرف تازه‌وارد بودن، یک‌طرف دیگر. انگار افتاده‌باشی وسط جزیره آدم‌خوارها. همه 
برای خودشان رفیق پیدا کرده و گروه و دسته تشــکیل داده‌اند و کافی است حرکت اشتباهی ازتو سر بزند 

تا چپ‌چپ نگاهت کنند و اســم رویت بگذارنــد.‌ کمی آرام‌تر زیبا! آن بی‌نوا فقط چندروز دیرتر آمده، دشــمن 
که نیســت. اتفاقا برای عادت کردن به جو تازه، به حمایت نیاز دارد. شــاید خیلی با شما نجوشد ولی معنی‌اش 

این نیســت که خودش را می‌گیرد؛ احتمالا می‌ترسد آویزان به‌نظر برسد 
یا نگران اســت به‌عنوان دوســت تازه پذیرفته نشــود. بعد از مدتی البته 
همه‌چیز خودبه‌خود روبه‌راه می‌شود، دیگر نه او‌ از شما خوف می‌کند 
و نه شما، هیولا می‌بینیدش ولی همین روزهای اول تازه‌واردی خیلی 

آزاردهنده است. پس لطفا تازه‌وارد را دریابید؛ از آن‌چه تا قبل آمدنش 
در کلاس گذشته، باخبرش کنید. اگر مبحث مهمی را ازدست 

داده، پیشــنهاد کنید زنگ تفریح با هم برایش وقت بگذارید. 
او و بقیه بچه‌های کلاس را به هم معرفی کنید و شــوخی‎های 
هولناک و سرکارگذاشــتن‎های مرگبارتــان را بگذارید برای 

وقتی یخ اش باز شد. 

عجایب

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

هوای تازه واردها را داشته باشید 

بپرس تا بگم

در دوره نوجوانی، ما تــاش می‎کنیم هویتی برای خودمان پیدا کنیم تا بالاخره بفهمیم چه کســی 
هســتیم و از جان خودمــان و دنیا چــه می‎خواهیم. پــس جایگاه الگــو دادن به بعضی افــراد در این 
سن‎وســال، طبیعی اســت اما چطور ممکن اســت این الگو کسی باشــد که رفتارهای غلطی دارد و 
مــا به هواداری از او ادامه بدهیم؟ چطور خواننده‎ای که توی ترانه‎هایش ناســزا می‎گوید، بین افراد 
زیادی محبوب می‎شود و به‎رغم این‎که می‎دانیم یک جای کار می‎لنگد باز طرفدارش هستیم؟ خب 
می‎شــود حدس‎هایی زد؛ از جمله این‎که همه ما درون‌مــان بخش‎هایی داریم که به کارهای خلاف 
قانون و عرف جامعه، متمایل است اما قانون و آداب اجتماعی ما را ملزم می‎کند که فیلترهایی برای 
رفتارمان داشته‎باشــیم و هــر کاری دل‎مان می‎خواهــد، انجام ندهیم. به این ترتیب، ممکن اســت 

جذب کسی بشــویم که رفتارهای ضداجتماعی 
دارد، بی‎پروا از الفاظ زشــت اســتفاده می‎کند 
و آرایــش ظاهــری و رفتارهــای غیرمتعــارف 
دارد. رد کردن خــط قرمزها، متاســفانه برای 

‎ما هیجان‎انگیز است پس کسی را که به آن‎ها اعتنایی 
ندارد، تشویق می‎کنیم یا شاید حتی بدمان نیاید شبیه 

او باشیم. این فرایند به‎طور ناخودآگاه در ذهن ما اتفاق 
می‎افتــد و وقتی می‎توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم که 

به آن آگاه شویم. از طرف دیگر، قرار 
گرفتــن در گــروه طرفــداران یک 
خواننــده و دیده شــدن از طریق 
او لذت‎بخش اســت. ایــن لذت، 
کار خــروج از جمــع هــواداری و 

بی‎خیال احســاس تعلق شــدن را 
ســخت می‎کند. تــا این‎جــای کار، فهمیدیم 

سیستم هواداری، چطور عمل می‎کند .

  چطور قید طرفداری غلط را بزنیم؟

درباره قسمت دوم سوال، یعنی زدنِ قید این طرفداری، چه می‎شود 
کــرد؟ خــب بخشــی از راه را حالا کــه فهمیده‎ایــم تــوی ذهن‎مان چه 

چیزهایــی می‎گذرد، رفته‎‏ایــم. از این‎جا به بعــد می‎توانیــم انتخاب‎های‎مان را بــا معیارهایی که از 
درستی‎شان مطمئن هستیم، بسنجیم؛ این خواننده یا گروه موسیقی چه حرفی برای گفتن دارد؟ 
محتوای کارهایش اعتراض و انتقاد اســت یــا صرفا رفتارهای ضداجتماعی؟ مــن، دلم می‎خواهد 
کسی که برایش وقت و انرژی هوادارانه صرف می کنم، چه ویژگی‎هایی داشته‎باشد؟ خب یک الگو 
یا فرد مهم موردعلاقه، طبیعتا نمی‎تواند همه معیارهای من را برآورده کند اما من هم مجبور نیستم 
اولویت‎هایم را به‎خاطر او زیر پا بگذارم. من همچنان که رشد می‎کنم و معیارهایم را کامل‏تر و پخته‎تر 
می‎کنم، می‎توانم آن‎هایی را که در دایره خواســته‎ها و ترجیحاتــم نمی‎گنجند کنار بگذارم و نگران 
جایگزینی هم نباشم؛ چون حالا که دلایل طرفداری‎ام را می‎شناسم، می‎توانم سراغ کسان دیگری 

بروم که حسن‎های بیشتر و اشتباه‎های کمتری داشته‎باشند.  

سه‎چشم‎های عزیز! آدم‎فضایی‎های محترم! 
با عینک‎های تازه ما، دیگر نگران آفتاب نباشید.

 پیشنهاد اول | عاشــق آدم‌فضایی‌ها هستید؟ 
به وجود حیات در بقیه ســیاره ها اعتقاد دارید؟ 

پویانمایــی lifted خــوراک خودتان اســت. این 
پویانمایی کوتاه کمدی، محصول استودیو پیکسار 

اســت که به کارتون‎هــای درجه‎یک می‎شناســیمش؛ 
برای همین، گرچه 13ســال پیش ساخته شده‎اســت ولی هنوز ارزش 
دیدن دارد. فیلم در ســکوت شــب آغــاز می‌شــود؛ مرد قصه مــا خواب 

است، تاریکی همه‌جا را فراگرفته که ناگهان  با یک نور آبی مواجه می‌شویم. خیلی 
نمی‌گذرد که می‌فهمیم این نور متعلق به یک سفینه فضایی است. اگر می‌خواهید 
بدانید چرا ســفینه فضایی به خانه این مــرد آمده و چه ماموریتــی دارد و آیا موفق به 
انجام کار خود می‎شــود یا نه، همین الان پنج دقیقه برای تماشــای ایــن پویانمایی 
وقت بگذارید و مطمئن باشید با یک تعلیق دلچسب تا آخر فیلم همراه خواهیدشد.

پیشــنهاد دوم| از زندگــی اجتماعــی پرنده‌هــا چــه 
می‌دانیــد؟ جوجه‌پرنده‎هــا هــم مثل مــا دغدغه و 

چالشــی به اســم اســتقلال دارند؟ پیکسار، دو 
سال پیش با پویانمایی Piper درقالب داستان 
زندگی یک مرغ‎ ماهی‎خوار، مسئله خیلی از ما 
نوجوان‎ها را روایت کرده‎است؛ جوجه قهرمان 

این قصه بامزه و دوست‎داشتنی، باید یاد بگیرد 
برای خودش غذا پیدا کند اما کار آســانی نیســت؛ 

 کلی خطر در پیش روست، هربار شکست می‎خورد و ... .
 تــه قصه کــه معلــوم اســت امــا اگــر می‎خواهیــد بدانیــد ایــن قهرمان 
 کوچک چطور راهی برای مســتقل شــدن پیدا می‎کند، این پویانمایی

 شش دقیقه‎ای برنده اسکار را ببینید.

برای دیدن پویانمایی‎ها، کدها را با بارکدخوان تلفن همراه‎تان اسکن کنید. 

 
مریم ملی| روزنامه نگار

زرد و نارنجی! این دلیل علاقه خیلی‎ها به پادشاه فصل‎ها یعنی 
پاییز اســت. به جز این که بعضی‎ها دوســت دارند با برگ‎های 
پاییزی سلفی‎ بگیرند و شور شعرهای پاییزی را در بیاورند، این 
پدیده طبیعــی و بازی رنگ‎هــا به صــورت ناخــودآگاه روی روح و 
روان‎شــان تاثیر می‎گذارد و شــیفته این فصل می‎شوند. برگ‎هایی که تا 
دیروز ســبز و تروتازه بودند و هیچ‎کس محل‎شان نمی‌داد، آخر عمری که قرمز و 
زرد و نارنجی شدند محبوب همه می‎شوند اما این رنگ‎ها از کجا می‌‏آید؟ برگ، کارخانه 
غذاسازی گیاه است و هزاران‌بار در کتاب‎های درسی‌تان خوانده‎اید که دی‌اکسید‎کربن و آب 
را از محیط می‎گیرد و به گلوکز و اکسیژن تبدیل می‎کند؛ گلوکز برای تامین انرژی گیاهان به کار 
می‎رود. در برگ ها،   رنگدانه‎هایی وجود دارد که در بهار و تابستان ماده شیمیایی به نام کلروفیل 
در خود دارند به همین دلیل ما آن   ها را سبز می‎بینیم. حتما دقت کرده‌‏اید وقتی به اواخر شهریور 

نزدیک می‌‏شــویم کم‌کم زرد شــدن برگ‏‌ها شــروع می‎شــود. بــا این‌که هوا هنوز خیلی ســرد 
نشده‎است ولی واقعا گیاهان چطور می‎فهمند که پاییز دارد از راه می‎رسد؟ گیاهان نور خورشید 
را می‎شناسند و تمام حواس‌شان به میزان نوری است که دریافت می‎کنند. با این حساب، اواخر 
شهریور و اوایل پاییز که روزها درحال کوتاه شدن هستند و نور آفتاب زمان کمتری به زمین می‎تابد 

گیاهان حدس می‌‏زنند که پاییز از راه رسیده و همین می‎شود که کم‌‏کم کرکره 
کارخانه تولید غذای‎شان را پایین می‎کشــند و کلروفیل‎شان را از دست 

می‌‏دهند. ازدســت‎رفتن کلروفیل فرایندی است که قبل از 
ریزش برگ‌ها به بیشــترین ســرعت ممکن می‌رســد. وقتی 
کلروفیل‌‏هــا تمام شــدند، مــاده شــیمیایی دیگری به اســم 

»کاروتنوئید« فرصتی برای خودنمایی پیدا می کند. 
کاروتنوئیدها رنگدانه‌های طبیعی هستند که در 
اندامک‌های گیاهــان وجــود دارد و باعث ایجاد 

رنگ زرد و نارنجی و قرمز می‌‏شود.

 
فاطمه قاسمی| مترجم

چهارده عضو از یک خانواده شلوغ برزیلی، به دلیل 
یــک بیمــاری ژنتیکی نادر با شــش انگشــت در هر 
دست و شش انگشــت روی هر پا متولد شدند. این 
تعــداد  بــه  بــه تعدادشــان و هــم  خانــواده هــم 
انگشتان‌شــان افتخار می‌کنند و حســابی معروف 
شــده‎اند. این شش‌انگشــتی‌ها به گفته خودشــان 
زندگی کاملا عادی دارند و این ویژگی آن‌ها باعث نشده‌اســت در کارهای روزمره دچار مشکل 
شوند اما از آن‌جاکه اندازه دست شان کمی بزرگ تر از حد طبیعی است، برای بازی در بسکتبال، 
دروازه‌بانی فوتبال و نوازندگی موسیقی بسیار موفق‎اند. با همه این حرف‌ها احتمالا برای داشتن 

یک جفت دستکش یا کفش مناسب و راحت دردسر زیادی دارند!

 زندگی‌سلام
  یک شنبه

  7   مهر   1398    
 شماره ۱۴۳۰ 

یک خانواده با 14 عضو 6 ‌انگشتی!

reuters، mirror sputniknews :منابع

حدس بزنید دیروز تولد کی رفقا سلام!
بوده! اگه دست به گوشی شدین که 

گوگل کنین تا بفهمین، باید بگم که خودشه! 

خود گوگل. رفیق‎مون دیروز تولد 21سالگی اش رو 

جشن گرفت که این یعنی از همه شما بزرگ تره و حق دارین 

ندونین که قبل از تولدش، کاروبار جهان چطوری پیش می‎رفت ولی خب 

شماره پیامک 2000999کاری هم نداره. خیلی راحت می شه فهمید با یه جست و جوی ساده!
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

دیدنی‎های کوتاه کوتاه عمیق! 

مهسا کسنوی

 شما هم می‎توانید سوالات‎تان را به شماره‎های بالای صفحه بفرستید

 تا به کمک کارشناسان  به آن ها پاسخ بدهیم.

خانه‎ قدیمی به راه افتاد 
اگــر فکــر می‎کنیــد جابه‎جــا کــردن خانــه، کل 
ساختمان یک خانه را می‎گویم، فقط توی کارتون‎ها 
)آپ را یادتان هســت؟( ممکن می‎شود باید بگویم 

که اشتباه می‎کنید.
 یک عمارت تاریخی 260ســاله در آمریکا جابه‎جا 
شد؛ آن هم 80 کیلومتر. قضیه از این قرار است که 
یک خانواده احتمالا مایه‎دار، از این عمارت تاریخی 
خوش‎شــان می‎آیــد ولــی دل شــان می‎خواســته 
خانه‎شــان رو به دریا باشــد. این‎طور وقت‎ها آدم‎ها راه‎شان را می‎کشــند و می‎روند دنبال خانه 
مشــرف به دریا اما این خانواده، عمارت محبوب‎شــان را برمی‎دارند و با قایق می‎برند به منطقه 
دلخواه شــان. بعد از دو ســال برنامه‎ریزی و حدود یک میلیون دلار هزینه، خانه طی دو مرحله 

عملیات زمینی و دریایی جابه‎جا می‎شود. 

برگ‎ها از کجا می‎فهمند وقت زردشدن رسیده؟  

نوجوان 

روزهای فرد

 متن و اجرا:چطوری صبح بریم مدرسه؟ 
صابری - مرادی

کمیک

چرا هوادار کسی هستم که رفتار غلطی دارد؟   پیشنهاد

می‌دونم طرفداری و کامنت گذاشــتن برای خواننده‌ای که الفاظ بد به کار می‌بره، 
محتوای آثارش و از همه بدتر رفتار شخصیش نامناسبه، خوب نیست اما نمی‌دونم 

چرا طرفدارش موندم و چطوری باید قید این طرفداری رو بزنم؟

شادی شایان |  کارشناس ارشد روان‎شناسی بالینی   

میگن بعد از کار تو معدن، 
سخت‎ترین کار دانش‎آموز بودنه

لطفا خاموش کنین اونو
چرتمون پرید

شیرین! خودت 
رو بزن به خواب وگرنه باید 
برای حاج‎خانومه بلند شیم!

من هیچ‎وقت 
همچین کاری 

 نمی‎کنم. چون من
 واقعا خوابم!

 بیدار شین دیگه، رسیدم دم 
در خونه. می‎خوام ناهار بخورم. 

از صبح تو تاکسی من خوابین!

 
دخترم 

یه‎وقت به‎خاطر 
این‎که جات رو به من 
ندی خوابت نبره از 
ایستگاه رد بشی‎ها!

 کسی که خوابه رو
  می شه بیدار کرد 

اما کسی که خودش رو به 
خواب زده، هرگز!

مهربونی رو به جامعه تزریق کنیم با انرژی فراوان و انگیزه

سلاااااممممم! 
صبح‎تون پرتقالی!

 و باز هم درنهایت و این‎که درنهایت


